
خوزستان رتبه نخست آبزی پروری کشور را دارد اما در سال گذشته تحت تأثیر 
خشکسالی با کاهش 5 درصدی در تولیدات شیلاتی مواجه شد . بخش شیلات این 

استان تنها در حوزه کرخه، تولیدات آبزی پروری 771 هکتار مزرعه را به طور کامل از 
دست داد اما معاون استاندار خوزستان از مدیریت تولید در مزارع آبزی پروری در 

شرایط کم آبی خبرمی دهد و می‌گوید: بزودی هندیجان قطب میگوی کشور خواهد شد.

شیلاتی  تولیدات  آبی   تنش 
5 درصد کاهش داد خوزستان را 

 طرح‌های تازه برای سازگاری 
آبزی پروری با خشکسالی

 سال بیست‌و‌هشتم   شماره 7954  ‌‌‌‌سه‌شنبه  21 تیر 1401
Tuesday  12 July 2022  1443 12 ذی‌الحجه 

یارانـه دارو در جیب مـردم

 کمیته فنی  فدراسیون فوتبال 
رأی به  عدم صلاحیت سرمربی کروات داد

دیروز، روز مهمی برای فوتبال ایران بود؛ 
روزی که در آن هم کاندیداهای ریاست 
فدراسیون فوتبال مشخص شدند و هم 

جلسه مهمی پیرامون تعیین تکلیف 
سرمربی تیم ملی فوتبال برگزار شد. 

خبرنگاران رسانه های غرب، شواهدی از پنهانکاری و فریبکاری نهادهای 
تحقیقاتی و شرکت‌های دارویی در اروپا و امریکا را افشا می کنند 

پایان عصر اسکوچیچ فریب بیماران بی‌خبر با  داروی شرارت
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کــه  می‌فروشــند  چیزهایــی  خلازیــر  »در 
بــاورش ســخت اســت؛ از عروســک بــدون 
دســت و پــا تا لنگــه دمپایی و در قنــددان و 
قاب دی‌وی‌دی رایتر لپ تاپ و نوار کاست 
کهنــه و خاک‌انــداز و هر چیــزی که فکرش 
را بکنــی.« راننــده پــا را روی پدال گاز فشــار 
می‌دهد و با هیجــان از بازار خرید و فروش 
اجنــاس دســت دوم خلازیــر می‌گویــد. از 
شــهید  بزرگــراه  وارد  کــه  آزادگان  اتوبــان 
کاظمــی شــوید کانکس‌هــای فلــزی قرمــز 
رنگ خلازیر نمایان می‌شود، جایی که چند 
هفتــه‌ای اســت به‌عنــوان بزرگ‌ترین مرکز 
خریــد و فروش کالاهای دســت دوم تهران 
ساماندهی شده اســت. 510 غرفه کنار هم 
ردیف شده و پلاک هر کدام هم با رنگ آبی 

روی آن نوشته شده است.
آفتاب داغ تابســتان بــه بالاترین نقطه 
آســمان رســیده و مشــتری‌ها و فروشنده‌ها 
جمــع  ســایه‌ای  زیــر  گرمــا  از  فــرار  بــرای 
می‌شــوند و چانــه می‌زنند. دیگــر خبری از 
کــه در حاشــیه بزرگــراه  دســتفروش‌هایی 
آزادگان تا ورزشــگاه شــهید کاظمی‌ بســاط 
پهن می‌کردند نیست؛ البته هنوز هم چند 
تایــی تن بــه غرفه‌های شــهرداری نــداده و 
کنار خیابان سهیل بساط کرده‌اند و زیر سایه 

دیوار پناه گرفته‌اند.
کــه  وانتی‌هایــی  از  خیلــی  مقصــد 
آهــن‌آلات و لــوازم دســت دوم می‌خرنــد 
شــاکی  بلندگوی‌شــان  صــدای  از  همــه  و 
هســتند همیــن جاســت. خیلــی از زبالــه 
و  شیشــه  و  پلاســتیک  کــه  هــم  گردهــا 
چیزهــای دیگــر جمع می‌کنند ســر از اینجا 
درمی‌آورند. فروشــنده‌ای کفش‌های کهنه 
را روی جاکفشــی رنــگ و رو رفته کنار غرفه 
می‌چینــد و می‌گویــد اینجا آخر دنیاســت. 
روبــه‌روی غرفه‌ها انبارهایی کنار هم ردیف 
شــده‌اند که به گفته صاحبان‌شان ربطی به 

شهرداری ندارد و همه مالک دارند.
پیرمردی با وسواس خاصی در واکمن را 
باز می‌کند تا نشان بدهد سالم است و هنوز 
هــم مثل قدیــم کار می‌کند: »محال اســت 
بچه دهه 60 و 70 باشی و با واکمن و ضبط 
دوکاســته خاطره نداشته باشــی.« دستش 
را جلــوی صورتــش گرفته تا چشــمانش از 
نــور آفتاب درامان باشــد. می‌گویــد: »اینجا 
مشــتری پول دلش را می‌دهد. هرکســی که 

خلازیر می‌آید بــرای دلش خرید می‌کند و 
می‌رود. شــاید برای شــما این چیزهایی که 
می‌بینی یک مشــت آت و آشغال باشد اما 
خیلی‌ها برای خرید همین چیزها از شمال 

شهر می‌آیند اینجا.«
خیلی از غرفه‌ها خالی است اما به گفته 
پیمانــکار خلازیــر، جمعه‌هــا جای ســوزن 
انداختن نیســت. مقابل یکی از غرفه‌ها دو 
نفر مشغول قیمت گرفتن ابزارهای چیده 
شــده روی زمین می‌شــوند. مشتری یکی از 
آچارها را در دست می‌گیرد و بعد از برانداز 
می‌کشــد.  کارت  تومــان  هــزار  کــردن 180 
می‌گوید کارش فنی اســت و همیشه دست 
به آچار است: »این آچار مثل روز اولش کار 
می‌کنــد. چند وقت بود دنبالــش بودم. اگر 
بخواهم نو بخرم باید ســه برابر پول بدهم 
اما اینجا با قیمت خیلی پایین می‌شود پیدا 

کرد.«
مرد زیر ســایه دیوار دراز کشــیده اســت. 
بــا دیــدن من بلنــد می‌شــود و لیــوان چای 
را در دســت می‌گیــرد. از شــماره گیر تلفن، 
واشــر گاز و دسته راهنمای ماشــین تا انواع 
بــدون  عروســک‌های  و  قاشــق  و  هاونــگ 
دست و بدون سر در بساطش پیدا می‌شود: 
»چی می‌خواهی؟ اگر هم اینجا نباشــد بگو 
از غرفه‌هــای دیگــر پیــدا کنم.« مــرد این را 
می‌گوید و روی مبل کهنه و پاره گوشه غرفه 
می‌نشــیند: »کار اصلی من ابزارآلات است 
واین چیزها را هم همینطوری می‌فروشم. 
ابــزارآلات را در مزایــده می‌خریــم. آگهــی 
پیــدا  مجــازی  فضــای  در  هــم  را  مزایــده 
می‌کنــم. اگر هــم مزایــده نباشــد از همین 
وانتی‌هــای دوره‌گــرد می‌خرم. تــا چند ماه 
قبــل خیلی‌هــا از شهرســتان بــرای خریــد 
ابــزار می‌آمدنــد امــا الان خبری نیســت. با 
بسته شــدن هر کارگاه ما هم از نان خوردن 
می‌افتیم چون دیگر کســی ابزار نمی‌خرد. 
مجبوریــم کنــار ابــزار وســایل دســت دوم 
بخریم و بفروشــیم. این جاروبرقی را دیروز 
خریــدم. خــراب اســت ولــی حتمــاً لنگــه 
همیــن جاروبرقــی را بــرای فــروش اینجــا 
می‌آورنــد؛ آن وقت قطعات آن را روی این 
ســوار می‌کنیم و می‌شــود مثل روز اول. این 
ضبط دوکاســته را ببیــن 800 تومن قیمت 
گذاشــته‌ام. زمانــی بــرای خودش ســلطان 

بوده و یک عروسی را راه می‌انداخته.«
بعــد  و  می‌رســد  راه  از  بــازار  پیمانــکار 
حرف‌هــای  شــنیدن  و  میدانــی  بازدیــد  از 

غرفه داران گوشــه‌ای می‌نشــیند تا نفســی 
تــازه کنــد. می‌گوید بــرای برپایــی این مرکز 
ســختی زیــادی کشــیده اســت: »اگــر قبــاً 
اینجا آمده باشــی متوجه می‌شوی با امروز 
اصلًا قابل مقایســه نیست. وضعیت اینجا 
وحشــتناک بــود. ایــن میــدان را می‌بینی؟ 
محل دپــوی زباله بــود. روزهای پنجشــنبه 
و جمعــه اتوبــان قفل می‌شــد و همــه کنار 
خیابــان و محوطه خاکی بســاط می‌کردند. 
ســاماندهی ایــن منطقــه یکــی از کارهــای 
 19 منطقــه  شــهرداری  کــه  بــود  ضــروری 
پیگیــری می‌کــرد و پیمانــکاری ایــن پــروژه 
به من ســپرده شــد. مدت زیــادی روی این 
پــروژه کار کردیــم تــا بــه ایــن وضعیتی که 
می‌بینید درآمد. محوطه آســفالت شد و با 
جمع کردن بســاط دستفروش‌ها آنها را به 
این بازار منتقل کردیم. با ســازه‌های فلزی 
510 غرفــه ســاختیم و الان هــم می‌توانیم 
تعــداد غرفه‌هــا را بــه 850 تــا برســانیم. 
مشــخصات کسانی را که برای گرفتن غرفه 
ثبت‌نــام می‌کننــد در اختیــار ســرکلانتری 
سوابق‌شــان  تــا  می‌دهیــم  قــرار  منطقــه 
بررســی شــود. اگر فــرد ســابقه دار باشــد یا 
پرونده ســنگین ســرقت یا مالخری داشــته 
باشــد پلیس برخورد می‌کنــد و ما هم به او 
غرفــه نمی‌دهیم. تــا قبل از راه‌انــدازی این 
مرکــز روزهــای آخر هفته 27 فقره ســرقت 
اتفــاق می‌افتــاد ولی الان بــا حضور پلیس 
در مجموع تعداد سرقت‌ها به هفته‌ای دو 

فقره‌هم نمی رسد.«
زرق و بــرق غرفــه عمو رحیــم از همان 
ورودی بازارچــه بــه چشــم می‌آیــد. محال 
اســت از جلوی غرفــه‌اش رد شــوید و برای 
تماشــا توقف نکنید. همه چیز مرتب روی 
زمین چیده شــده؛ از مجســمه‌های برنزی 
و ســماورهای زغالــی تــا کفــش، یخچــال 
قدیمــی.  نوارکاســت‌های  و  مســافرتی 
مشــتری جوانی یک جعبه فلزی را نشــان 
می‌دهــد و می‌گوید این چیــه؟ عمو رحیم 
و  می‌گــذارد  زمیــن  را  ســماورها  از  یکــی 
می‌گویــد: »مبــدل بــرق اســت، 700 هــزار 
تومــان هــم قیمــت دارد.« مرد کــه متوجه 
قیمت نمی‌شود می‌گوید 70 تومن قیمت 
آخرشــه؟ عمــو رحیم بــا صدایی کــه بقیه 
هم بشــنوند جــواب می‌دهــد: »داداش 70 
تومن پول یک ســیخ جیگره. این 700 هزار 

تومنه.«
از قدیمی‌هــای خلازیر اســت و می‌گوید 

خاطره بازی در خلازیر
گشتی در مرکز خرید و فروش اجناس دست دوم جنوب تهران

یوسف حیدری
گزارش نویس

اگــر ایــن کار نباشــد دیوانه می‌شــود: »باور 
می‌کنید اگر یــک روز اینجا نیایم و خرید و 
فروش نکنم شــب خوابم نمی‌برد؟ اینجا 
فروشــنده‌ای داشــتیم که میلیاردر بود اما 
نمی‌توانســت خنــزر پنــزر فروشــی را کنار 
بگــذارد. بچه‌هایــش از امریــکا آمدند و به 
پیمانکار اصرار کردند اجازه ندهد پدرشان 

اینجا بساط کند.
روزی کــه من آمدم تهران گفتند اینجا 
پــول ریختــه و باید زرنــگ باشــی و بتوانی 
جمع کنی. بعد فهمیدم اینجا تا جایی که 
می‌توانی باید بخری. یک شــب همســرم 
گفت پیاز و ســیب زمینی بخرم. آخر شب 
وقتی غرفه را بســتم مــرد جوانی آیینه‌ای 

بــرای فروش آورد. نتوانســتم بــا دلم کنار 
بیایم. پول پیاز و سیب زمینی را دادم آیینه 
را خریــدم و دســت خالــی به خانــه رفتم. 
اینجا شــاید چیزی که بخری نتوانی همان 
روز بفروشــی امــا همیــن جنــس بــرای تو 
سرمایه می‌شــود و چند روز بعد با قیمت 

بالاتر می‌فروشی.
فقــط مــردم نیســتند کــه از مــا جنس 
می‌خرنــد، ‌خــود ما هــم از یکدیگــر خرید 
می‌کنیم. مثل آرایشگرهایی که وقتی بیکار 
می‌شــوند ســر یکدیگر را اصلاح می‌کنند. 
این کفــش را ببین! برای آتش‌نشــان‌های 
هــم  میلیــون  بیــرون 5  اســت.  اســترالیا 
نمی‌توانــی بخــری ولــی مــن 2 میلیــون 
می‌فروشــم. ایــن کتونی‌های مــارک دار را 
ببین! ایتالیایی هستند و شناسنامه دارند. 
20 جفت اینها را 10 میلیون تومان خریدم 
و الان هــر کــدام را 3 میلیون می‌فروشــم. 
اینجا اگر خرید و فروش نکنی ورشکســت 
می‌شــوی. در فضای مجازی هم هســتم. 
عکــس اجنــاس را در شــبکه‌های مجازی 
منتشر می‌کنم و مشتری تماس می‌گیرد. 
خیلی از مشــتری‌های ما از جردن می‌آیند 
یا ســفارش می‌دهند برایشان می‌برم. اگر 
لپ تــاپ یا کامپیوتــرت خراب شــد اینجا 
قطعــات ســخت افزار هــم پیدا می‌شــود 
و می‌توانــی مثــل روز اول درســتش کنــی. 
خیلــی از تهیــه کننده‌هــا و کارگردان‌هــای 
بــرای دکــور فیلم‌های‌شــان  ســینما هــم 

اینجــا می‌آیند و از ما خرید می‌کنند. اینجا 
می‌توانــی خاطرات شــیرین گذشــته‌ات را 

بخری و با خودت به خانه ببری.«
دکتــر ســید مهــدی هدایــت شــهردار 
منطقه 19هم ساماندهی دستفروش‌های 
خانــواده،  اقتصــاد  بــه  کمــک  را  خلازیــر 
جلوگیری از انباشــت زباله و حفظ محیط‌ 
زیســت می‌دانــد. او بــه وضعیــت قبــل از 
ســاماندهی مرکز خرید و فــروش اجناس 
و  می‌کنــد  اشــاره  خلازیــر  دوم  دســت 
می‌گویــد: »در همــه جای دنیا شــهرداری 
مکان‌هایی را در اختیار مردم قرار می‌دهد 
تا در زمانی مشــخص اجناس دســت‌دوم 
خودشان را بفروشند. در پاریس و استانبول 
این بازارها رونق زیادی دارند. اجناسی که 
شاید برای شما به درد نخور باشد اما برای 
دیگران جذاب هستند. وضعیت ناحیه 3 
منطقه 19 که خلازیــر در آن قرار دارد قبل 
از ســاماندهی، محل انباشــت زبالــه بود و 
چالــش زیادی در این زمینه بویژه ترافیک 
منطقه داشتیم تا اینکه طرح مرکز خرید و 
فروش اجناس دســت دوم به اجرا درآمد 
و در بحث ساماندهی سعی کردیم هویت 
این افراد مشــخص شــود تا نتوانند جنس 
ســرقتی بــرای فــروش بیاورنــد و از طرف 
دیگر مردم در یک محیط امن خرید کنند. 
در طرح بعــدی گاراژهای غیرقانونی را که 
محل دپوی زباله شــده اســت جمع‌آوری 

خواهیم کرد.«

گــزارش

یک شب همسرم گفت پیاز و سیب زمینی بخرم. آخر شب 
وقتی غرفه را بستم مرد جوانی آیینه‌ای برای فروش آورد. 

نتوانستم با دلم کنار بیایم. پول پیاز و سیب زمینی را دادم 
آیینه  را خریدم. اینجا شاید چیزی که بخری نتوانی همان روز 

بفروشی اما همین جنس برای تو سرمایه می‌شود و چند روز بعد 
با قیمت بالاتر می‌فروشی

رسوایی خون‌های آلوده در بریتانیا

سوغات مرگبار داروی آلمانی برای نوزادان اروپایی

38 هزار نفر قربانی دروغ امریکایی

صورتحساب شراکت در یک فساد پژوهشی

»ایران« در گزارشی ابهامات و جزئیات اصلاح سیاست‌های ارزی دارو را بررسی می‌کند

دولت هزینه‌های بالا رفتن قیمت داروها را با پرداختن یارانه دارو و تحت پوشش بیمه قرار دادن 250قلم داروی دیگر جبران می‌کند

زمین دختر 4 ساله را بلعید 
عصر یکشــنبه خانــواده‌ای برای تفریح راهی فضای ســبزی 50 متر جلوتر از پل افســریه 
شــدند اما وقتی روی زمین نشســتند تا اســتراحت کنند، دختر 4 ســاله خانواده به پدرش 
گفــت: »بابا از من عکس بگیــر«؛ این آخرین جمله‌ای بود که معصومه به پدرش گفت. 
مــرد جــوان همین که دوربین گوشــی را روبــه‌روی صورتش گرفت تا از دختر ۴ ســاله‌اش 

عکس بگیرد، صدای گنگی شنید و ناگهان دخترش ناپدید شد.

وقوع حادثه ای هولناک در فضای سبز منطقه 15 تهران

اصلاح قانون »سقط جنین« در دستور کار
 دبیــر مرکز ملی مطالعات جمعیت از اصلاح قانون ســقط جنین خبــر داد و گفت: اصلاح 
قانــون مدیریــت ســقط در دســتور کار قــرار دارد و در صــورت اجرایــی شــدن قانــون جوانی 
جمعیت نیز شــاهد کاهش آمار سقط جنین در کشور به‌طور محسوس خواهیم بود. صالح 
قاسمی دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران با بیان اینکه براساس آخرین داده‌های 

موجود از وضعیت جمعیتی ایران، جمعیت ایران برابر با ۸۵ میلیون نفر است...

در روز جهانی جمعیت و تنظیم خانواده اعلام شد

سیل مونسونی در جنوب
همان طور که قبلًا پیش‌بینی شده بود بارش‌های تابستانی مونسون 5 استان جنوبی 
و شــرقی کشــور را فرا گرفت و موجب سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی و آبگرفتگی 
برخی راه‌های ارتباطی بخصوص در هرمزگان و سیستان و بلوچستان شد.  براساس 
اعلام مسئولان محلی با فعال شدن بارش‌های مونسون بخش‌هایی از شرق و شمال 

هرمزگان تحت تأثیر این پدیده قرار گرفت...

بارش‌های سیلابی منجر به تخریب جاده‌های هرمزگان  و قربانی شدن یک کودک شد

الگویی برای خروج هنرمندان شهرستانی از انزوا 
نمایشــگاه »چــراغ راه« روز شــنبه 18 تیرماه توســط حوزه 
هنری در گالری ابوالفضل عالی افتتاح شــد و تا 29 تیرماه 
هــم ادامه خواهد داشــت. نمایشــگاهی که قرار اســت به 
قول سیدمسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای 

تجسمی حوزه هنری چراغ راه شود. 

جزئیاتی از نمایشگاه »چراغ راه« در گپ و گفتی با مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری
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